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ــادى به خداوند  ــونى، اعتق ــة ماس     انديش
ــزرگ كائنات»  ــدارد و به وجود «معمار ب ن
ــت. به دين نيز معتقد نيست و آن  معتقد اس
ــاى اجتماعى مى داند، بقاى  را زاييده نيازه
ــكار مى كند و  ــان آخرت را ان ارواح و جه
اعتقاد به آن را قديمى و كهنه مى پندارد.  اين 
ــه؛ آيات الهى را غلط تفسير و تأويل  انديش
ــان بنابر آنچه  مى كند، معتقد به آفرينش انس
ــت و  ــت، منكر تقدير اس قرآن فرموده نيس
... همه اين ها خود دليلى واضح بر الحادى 
ــلك است. تفصيل اين دلائل،  بودن اين مس

اثبات كنندة مدعاى فوق است:
يكم؛ اعتقادى به خداوند ندارد: 

    ماسون ها در مورد خالق اين جهان، به وجود 
«معمار بزرگ كائنات» معتقدند. در وهلة  اول، 
ــون ها نيز  ــود كه ماس اين توهم ايجاد مى ش
مانند مسلمانان، به خداوندى كه خالق جهان 
ــت، ايمان دارند، ولى با كمى  و مخلوقات اس
تحقيق متوجه مى شويم كه تلقى ماسون ها از 
اين عبارات،  با اعتقادات مسلمين دربارة  خدا، 
ــه: «... معمار  ــرت دارد. آن ها معتقدند ك مغاي
بزرگ كائنات... در ارتباط با انسان ها نمى باشد، 
پيغمبرى ندارد، كتب مقدس نمى فرستد، دين 
و شريعتى برقرار ننموده است، لوح محفوظ، 
بهشت، جهنم، شيطان و ملك ندارد. او زاييدة  
ــت. او يك ايده آل است. او يك  تفكرات اس

برداشت فلسفى است.»1

ــه: «ايمان و  ــن رو نتيجه مى گيرد ك از همي
ــكل  ــونى، به ش اعتقاد به خدا در مرام ماس
ــدرت مطلقة حاكم بر تمام كائنات، تجلّى  ق
ــونى،  پيدا مى كند. از اين جهت، االله در ماس
ــت...»2 به اين  ــات اس ــزرگ كائن ــار ب معم
ترتيب، خداوند از ديدگاه انديشة ماسونى، 
ــت كه نه پيامبرى  ــار بزرگ كائنات اس معم
دارد و نه دينى. از همين رو است كه نتيجه 
ــده خداوندى كه  ــرد: «... ثابت گردي مى گي
ــود آورده و كائنات را  ــز را به وج همه چي
ــت!»3  احاطه نموده، محققاً همان انرژى اس
تعبير وجود خداوند به انرژى، بهترين دليل 

بر عدم اعتقاد به خالق مطلق هستى است.
ــونى: «آيين هاى دينى، دوم؛ اعتقادى به دين ندارد: ــة ماس     در انديش

زاييدة  نيازهاى اجتماعى است. انسان اوليه به 
علت عدم درك چگونگى و ماهيت عوامل 
ــرق، زلزله و توفان،  ــى مانند رعد و ب طبيع
ــن طبيعت ترسيده و به  از واكنش هاى خش
تصور اين كه آنان خدايانند، آن ها را پرستش 
كرده است. به عناصر طبيعى، حتى به توليد 
انواع و اقسام مواد غذايى نيز نسبت خدايى 
ــه وجود آورده  ــاى مختلف ب داده و آيين ه
ــت.»4 و بر همين اساس نتيجه مى گيرد  اس
ــونى دين نيست؛ بلكه يك فلسفه  كه: «ماس
ــب ماهيت حقيقى، بايستى  ــت. بر حس اس
برتر از مؤسسات دينى واقع شده باشد. يك 
ــدس غير علمى، يك منطق مغاير با عقل  ح
و يك ديدگاه متكى بر عقيده،  فلسفه شمرده 

نمى شود. فلسفه دين نيست.»5

سوم؛ وحى و نبوت را انكار مى كند:
ــيح (ع)، افكار مربوط  ــى مس     «مگر عيس
ــل و محيط  ــيحيت را از مح ــن مس ــه دي ب
ــه جنوب غربى آناتولى  زندگى خود، منطق
و سرزمين مزوپوتاميه، جمع آورى ننمود؟ 
مگر محمد [ص] اساس اسلام را از منطقه 
خودش الهام گرفته، تثبيت نكرد؟»6 با اين 
توضيحات، معلوم مى گردد، ماسون ها ضمن 
ــلام مبتنى بر وحى الهى، عقيده دارند  ردّ اس
كه اسلام قواعدى است كه توسط يك فرد 
داهى و باهوش، با جمع آورى آداب منطقه، 
ــث ديگرى،  ــت. در بح ــه وجود آمده اس ب
چنين عنوان شده است: «پيغمبر اسلام، ادامه 
روند بحث ها و حقايق مندرج در انجيل را 
ــخيص داده و اشخاصى را كه  مصلحت تش
در قرآن به نام «ايمان آورندگان به كتاب» از 
ــرويى، به درستى و  آنان ياد كرده، به خوش
به ايجاد روابط دوستانه و صميمانه دعوت 

نموده است.»7
چهارم؛ منكر بقاى ارواح و آخرتند:

ــا ابعاد ماوراء  ــود روح ب ــون ها، وج     ماس
ــد،  ــى را كه با ماده در ارتباط نمى باش طبيع
ــد: «بروز افكار  ــكار مى كنند. آنان معتقدن ان
ــر وجود  ــدازة عقيده ب ــه ان ــاى ارواح، ب بق
خدا، قديمى و كهنه است.»8 همچنين آنان 
ــاد به بقاى روح، فرو رفتن  مى گويند: «اعتق
ــون ها  ــت.»9 ماس ــام و تخيلاّت اس در اوه
ــئله زندگى بعد از  ــد كه: «قبول مس معتقدن
مرگ توسط مرام ماسونى كه مرامى خردگرا 
ــت]  ــت و پوزيتيويس ــى [راسيوناليس و اثبات

است، امكان پذير نمى باشد.»10
پنجم؛ آيات الهى را غلط تفسير و تأويل 

مى كنند: 
    از ديگر رويكردهاى الحادى و ضددينى 
جريان ماسونى، بايد به برخى از تفسيرهاى 
ــاره نمود.  غلط اين جريان از آيات الهى اش
ماسون ها قرآن را نوشته دست بشرى دانسته 
و اسلام را محصول آداب منطقه اى مى دانند! 
به عنوان نمونه، آنان در مورد آية 145 سورة  
ــد در آن حرمت خوردن  ــه خداون ــام ك انع
ــت،  ــت خوك را تصريح فرموده اس گوش
ــوهرى داشت كه او هم  معتقدند: «كيبله، ش
ــام او «آنيس»، «آدون»،  ــدان بود. ن از خداون
«آدوناى» و يا «آدونيس» بود؛ خداى مرگ و 
زندگى گياهان. در آغوش بهار متولد مى شد 
ــادات مردم  ــرد. برابر اعتق ــز مى م و در پايي
سوريه، روزى يك خوك وحشى، آنيس را 
كشت. در اصل، حرام بودن گوشت خوك 
ــامى، زاييده نفرتى است كه  در ميان قوم س
ــت داد و تا  در اثر قتل آنيس به اين قوم دس
دين اسلام اين مسئله كشيده شده است!»11
ششم؛ اعتقادى به آفرينش انسان ندارند:

ــح قرآن در  ــون ها، برخلاف تصري     ماس
ــان، معتقدند  ــى خلقت انس ــورد چگونگ م
ــرفته گرفته  ــورهاى پيش كه: «امروزه از كش
ــاده، تنها  ــك عقب افت ــيارى از ممال تا بس
ــفه مورد قبول جوامع، تئورى داروين  فلس
ــت، اما  ــات ادامه دهندگان راه اوس و نظري
ــا مؤثر واقع نشد. در  ــئله در كليس اين مس
ــاير اديان هم همين طور. باز هم به عنوان  س
ــانه آدم (ع) و  ــات دينى، كماكان افس تعليم

خداوند از ديدگاه انديشــة ماســونى، 
ــار بزرگ كائنات اســت كه نه پيامبرى  معم
دارد و نه دينى. از همين رو است كه نتيجه 
ــده خداوندى كه  ــرد: «... ثابت گردي مى گي
ــز را به وجــود آورده و كائنات را  همه چي
ــه نموده، محققاً همان انرژى اســت!»  احاط
تعبير وجود خداوند به انرژى، بهترين دليل 

بر عدم اعتقاد به خالق مطلق هستى است.

«ماســونى دين نيست؛ بلكه يك فلسفه 
است. بر حسب ماهيت حقيقى، بايستى برتر از 
مؤسسات دينى واقع شده باشد. يك حدس غير 
علمى، يك منطق مغاير با عقل و يك ديدگاه 

متكى بر عقيده،  فلسفه شمرده نمى شود.

ــاد ماوراء  ماســون ها، وجود روح با ابع
طبيعى را كه با ماده در ارتباط نمى باشد، انكار 

مى كنند.

ماســون ها معتقدند كه: «قبول مســئله 
زندگى بعد از مرگ توســط مرام ماســونى 
كه مرامى خردگرا و اثباتى [راسيوناليست و 

پوزيتيويست] است، امكان پذير نمى باشد.»

ماســون ها قرآن را نوشته دست بشرى 
دانسته و اســلام را محصول آداب منطقه اى 

مى دانند!
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ــاى مقدس تدريس  ــوا (س)، از كتاب ه ح
ــداد همين نظرية  ــان در امت ــود.»12 آن مى ش
ــه: «در اواخر قرن  الحادگرايانه، معتقدند ك
ــتم، اسكلت هاى  نوزدهم و اوايل قرن بيس
كشف شده از منطقة «پيت داون» انگلستان 
قصبة «سوساكس»، براى تحقيقات معموله 
ــكلت ها مربوط به  ــاخت كه اس ــن س روش

ــان بوده است.  موجودى بين ميمون و انس
ــه روى دو پا راه مى رفته،  ــه اين جاندار ك ب
نام «پيتوكانتروس – اركتوس»، يعنى ميمون 
انسان نمايى كه روى دو پا راه مى رود، نهاده 
ــد؛ يعنى ابتدا ميمون هاى نژاد بالاتر، بعد  ش
ــان و ميمون و  ــن موجود مخلوط انس همي

سپس انسان به وجود آمده است.»13
هفتم؛ منكر تقديرند:

ــول وجود نيروهاى  ــون ها، قب      از نظر ماس
ــدر، عقب افتادگى تلقى  ــا و ق ــب قض صاح
ــركات و فعل و  ــئول ح ــود؛ زيرا مس مى ش
ــخصى، افكار اوست. اين تز،  انفعالات هر ش

در رباعى زير گنجانده شده است: 
از آنگه كه پا به جهان نهادم، گشتم همه جا را                               
جُستم حقيقت بهشت و دوزخ و سرنوشت را
استاد واصلم راز بر من گشود و گفت  بهشت 
و جهنم و تقدير، همه در وجود توست14عدم 
ــته هاى ماسونى،  قبول قضاء و قدر در نوش
به شرح زير توصيف مى گردد: «رويدادهاى 
ــر جاى  ــادف، در زندگى بش ــى از تص ناش
بسيار مهمى را به خود اختصاص داده است. 
ــن رويدادها به نام  ــى از جوامع، اي در بعض
ــت، قضا و قدر و تقدير، با مفاهيم  سرنوش
الهى ارتباط داده شده اند. انسان براى نجات 
از فشار عوامل مختلف طبيعى، با پناه آوردن 
به قدرت باطنى قضاء و قدر، خود را آسوده 

كرده است.»15
ــلام قد علم  ــه، در برابر اس ــره آن ك و بالاخ
ــة   ــه انديش ــاه بيت كلام آن ك ــد: ش مى كنن
ماسونى، انديشه اى متضاد با انديشة اسلامى 
است و در همه حال در حال جبهه گيرى در 
مقابل اسلام است. در جهت تحقق اهداف 
ــتادان درجه بالاى آن كه داراى  ماسونى، اس
اطلاعات دينى هم هستند، با آگاهى و عمد، 
عليه دين بر حق اسلام، جبهه مى گيرند. در 
يك نشريه داخلى كه مخصوص اعضاست، 
استاد اعظم چنين مى گويد: «صداى اذان كه 
ــود، مگر غير  ــاجد بلند مى ش از رديف مس
ــه مى گويد: من  ــت ك از صداى الصلوه اس

از نظر ماسون ها، قبول وجود نيروهاى 
ــدر، عقب افتادگى تلقى  صاحب قضــا و ق
مى شــود؛ زيرا مســئول حــركات و فعل و 

انفعالات هر شخصى، افكار اوست.

انديشة  ماســونى، انديشــه اى متضاد با 
انديشة اســلامى است و در همه حال در حال 
جبهه گيرى در مقابل اســلام اســت. در جهت 
تحقق اهداف ماسونى، استادان درجه بالاى آن 
كه داراى اطلاعات دينى هم هستند، با آگاهى و 

عمد، عليه دين بر حق اسلام، جبهه مى گيرند.

با توجه به اين نكته كه انديشة  ماسونى، 
پيوند وثيق و محكمى با انديشه هاى ماترياليستى 
ــا نمى توان نتيجه گرفت كه انديشــة  دارد، آي
ماسونى يك انديشــة  الحادى و ضدتوحيدى 

است؟

ــرده ام و نخواهم مرد؟ اين بانگ  زنده ام، نم
ــنفكران،  ــده افكار و اذهان روش تخديركنن
ــت كه وظيفة  ــراى ما، به منزلة فريادى اس ب
ــادآورى و اخطار  ــنگرى ما را به ما، ي روش
مى كند.»16 از اين عبارت، برداشت ماسون ها 

از صداى اذان ملاحظه مى گردد. 
ــر  زي ــب  مطال ــه  ب ــرى  ديگ ــريه  نش در 
ــه يكى از  ــون ترُك ك ــم: «ماس برمى خوري
پربارترين و پرثمرترين دوره حيات خود را 
در آغوش جمهورى تركيه مى گذراند، براى 
ــى از جهل و هم آهنگى با انقلاب هاى  رهاي
ملى و رسيدن به فرهنگ عالى، به موقعيتى 
دست يافته است كه موانع و حفاظ هايى را 
كه براى محافظت در مقابل تيرهاى ظلمت 
ــته در اطراف  ــت و تعصّبات گذش و جهال
خود به وجود آورده بود، از ميان برداشته و 
زنجيرهاى مخالف با توسعه و رشد و ترقىّ 
ــتناك  ــاره كند. هنوز، خواب هاى وحش را پ
ــون كننده  ــا به زير لوحه هاى افس ديدن و ي
حرز «يا حافظ» پناه بردن، به هيچ وجه قابل 

انطباق با عصر توسعه و ترقى نيست.»17
ــون ها براى  ــى از موانع، ماس در باب رهاي

ــات، عقيده دارند  ــات از جهالت و ظلم نج
كه بايد داستان هاى خيالى و جادويى مشابه 
ــود. پر  ــته ش لوحه «يا حافظ» از ميان برداش
واضح است كه «حافظ» به معنى نگه دارنده 
و يكى از اسماء خداوند متعال است. لوحه 
ــردن به  ــه در حقيقت پناه ب ــظ» ك «يا حاف
ــت، از نظر  زير چتر حمايت خداوندى اس
ــون ها مغاير با عصر توسعه و پيشرفت  ماس
شناخته شده است. به جرئت مى توان گفت، 
ــون ها دشمنى با دين اسلام را به حدى  ماس
ــتيز  ــانده اند كه علناً با قرآن كريم به س رس
پرداخته اند و آن را با القابى چون لوحه هاى 
ــحرانگيز و يا داستان هاى افسانه اى تعبير  س
مى نمايند. علت عدم ذكر نام كتاب مقدّس 
ــون ها، ممكن  ــمانى قرآن از طرف ماس آس
ــت ترس از عكس العمل مجامع مذهبى  اس

بوده باشد.18

ــتندات  ــده و مس ــا توجه به موارد ذكر ش ب
ــن نكته كه  ــا توجه به اي ــه گرديده و ب ارائ
ــونى، پيوند وثيق و محكمى با  انديشة  ماس
ــه هاى ماترياليستى دارد، آيا نمى توان  انديش
نتيجه گرفت كه انديشة ماسونى يك انديشة  
ــت؟ اين موارد  ــادى و ضدتوحيدى اس الح
ــواهدى متقن بر انديشه هاى ضددينى  كه ش
ماسون هاست، اگر در كنار ساير مؤلفه هاى 
منفى اين گروه به ويژه در نوع نگاه آنان به 
مقوله اخلاق و ... قرار گيرد، نتايج منفى ترى 

را به دنبال خواهد داشت.
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